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فرشاد قربانپور| هاشم صباغیان نیاز به معرفی 
ندارد. او وزیر کشور در دولت مهندس بازرگان بود. 
حدود 80 سال از ســن او می گذرد و هنوز دغدغه 
حل مشــکلات مردم را دارد. بــا او در مرکز خیریه 
معلولان وحــدت در پاســداران قرار گذاشــتم و 
مصاحبه ام به این صورت انجام شــد که بدون هیچ 

توضیحی در ادامه می خوانید.
این روزها دغدغه شما چیست؟

این روزها دغدغه من یک جهت نیست. متاسفانه 
ابعاد مختلفــی و در جهات مختلفی اســت. دلیل 
آن هم مشــکلات بسیار زیادی اســت که درحال 
حاضــر در جامعه در همه ابعاد وجود دارد و شــما 
هم شــاهد آن هستید. مشــکلاتی که بر جامعه ما 
حاکم اســت و دل هر کسی را می ســوزاند. یکی از 
این مشکلات که همواره به آن فکر می کنم مشکل 
اقتصادی اســت که بســیاری از طبقات جامعه با 
گرفتاری هایی گریبانگیر هســتند که آنها را از پای 
در می آورد. از این گذشته یکی دیگر از دغدغه های 
من عدم اجرای قانون اساســی در کشــور ما است. 
قانون اساســی ما آزادی هایی برای افــراد درنظر 
گرفته است، اما متاسفانه نمی توان از این آزادی ها 
برخوردار شد. در همین راســتا در بیشتر موارد از 
اجتماعــات جلوگیری می شــود. حــال آن که در 
قانون اساسی آمده که اجتماعاتی که مخل امنیت 
و آســایش عمومی نباشد، آزاد اســت. حال آن که 
چند سال اســت هیچ اجتماعی در هیچ جا برگزار 
نمی شود. از این گذشته یک سری آسیب اجتماعی 
هم وجود دارد که با آماری که به شکل رسمی ارایه 
می شــود می بینیم تا چه اندازه عمیــق و دردناک 

است. اعتیاد و قاچاق ازجمله این موارد است.
این مسائل شما را دچار تاسف می کند؟

بله. بشدت تاســف می خورم. همیشه در زندگی 
شخصی ام الگویی داشــتم مبنی بر این که همواره 
بتوانم از منافع مردم دفاع کنم. امروزه منافع مردم 
رعایت نمی شود. از سویی محفل و محلی هم وجود 
ندارد که در آن بتوان از منافع مــردم دفاع کرد. از 
این رو به عنوان یــک ایرانی در این مــوارد دغدغه 

بسیاری داشتم و تاسف زیادی هم می خورم.
دغدغه شما در زندگی شخصی چیست؟

خدا را شــکر کــه دغدغه ای ندارم. 80  ســال از 
عمرم می گذرد که 50  ســال آن را در فعالیت های 
و...  خیریــه  مردمــی،  اجتماعــی،   سیاســی، 

سپری کرده ام.
چه چیزی سبب نگرانی شما می شود؟

دغدغه هــای من نگرانم می کنــد. نمی توانیم به 
دفاع از خواســته های مــردم بپردازیم. از ســویی 
مرجعی نیست که به این حرف ها رسیدگی کند تا 
به این ترتیب مشــکلات مردم برطرف شود. به نظر 
من باید اجازه بدهند حرف ها گفته شود و مسئولان 
کشــور گوش بدهند. آنهایی که به درد می خورند، 
عمل کنند و آنهایــی که به درد نمی خورند را توجه 

نکنند. اما اجازه نمی دهند حرف ها گفته شود.
شما اهل کجا هستید؟

من اهل تهران هستم
کجای تهران؟

تهران تهران تهران.
یعنی چی؟

پدر و مادر من هر دو تهرانــی بودند. پدر و مادر 
هــر دوی آنها هــم تهرانی بودند. همســر من هم 
همین طور اســت. من در نزدیک بــازار تهران در 
خیابان خیام و پاچنــار به دنیا آمــدم. خانه ما در 

آن جا بود. 
تولد شما چه زمانی است؟

من متولد 15فروردین 1316 هستم.
مدرسه شما کجا بود؟

دبستان را در مدرسه حافظ در همان بازار بودم. 
اما دبیرســتان را در دو مدرســه امیرکبیر و مروی 

گذراندم.
دانشگاه چطور؟

در دانشــکده فنی دانشگاه تهران راه و ساختمان 
خواندم و در ســال تحصیلی 1339 و 1340 بود که 

فارغ التحصیل شدم. حدود 54 سال پیش.
پدر شما چه کاره بود؟

پدر من تاجر بــازار بود. نزدیک محل ســکونت 
ما که ســه راهی ارامنه بود مغازه داشت. او مشاغل 
مختلفی داشــت. مدتی پارچه فروشــی کرده و در 
کار قماش بود و بعــد هم به دنبــال واردات لوازم 

پلاستیکی مانند سفره و نایلون و... رفته بود.
شــما در انجمن هــای اســامی فعالیت 

داشتید؟
من ازجمله موسســان انجمن اســلامی مدارس 
هســتم. وقتی که دبیرســتان بودیم در دبیرستان 
امیرکبیــر معاونی به نــام آقای ناظمی داشــتیم. 
او بســیار با ما همراه بــود. در همین دبیرســتان 
 بودیم که نخســتین انجمن اســلامی مــدارس را 

تاسیس کردیم.
تحت تاثیر چه چیزی تاسیس کردید؟

اول این که مسلمان بودیم. مسلمان به روز بودیم. 
دوم این که می دانستیم کار دســته جمعی تاثیر و 
نتیجه بسیار بهتری دارد. از این رو پیشنهاد تاسیس 
انجمن اســلامی مدارس را دادیم که تاسیس شده 
و بعد توســعه هم پیدا کردیم. بعد در  سال 1339 
انجمن اســلامی دانشــگاه تاســیس شــد که به 

پیشنهاد مهندس بازرگان بود.
نخستین فعالیت سیاسی شما چه بود؟

نخستین فعالیت سیاسی من در جبهه ملی دوم 
بود. جبهه ملی دوم در  سال 1339 تاسیس شد، در 
منزل آقای حاج نوروز علی لباسچی که از تجار بازار 
بود. من در ایــن دوره از جبهه ملی نماینده کمیته 

دانشگاه جبهه ملی بودم.
چه کسان دیگری در این کمیته بودند؟

مهرداد ارفع زاده و آقای رجایی هم بودند.
کدام رجایی؟

همین آقای رجایی که بعد نخســت وزیر شدند. 
اینها عضو انجمن های اسلامی دانشگاه در آن زمان 
بودند. فعالیت من در همین جبهه ملی ادامه داشت 
تا این که در  سال 1342 نهضت آزادی تاسیس شد.

شما به نهضت پیوستید؟

بله. رفتم و عضو آن شــدم. فعالیت های سیاسی 
من پس از آن در همین چارچوب بود.

در کدام بخش فعالیت می کردید؟
من عضو کمیته دانشگاه نهضت آزادی شدم.

نهضت آزادی 15 سال از فعالیت خود را در 
دوره شاه انجام داد و شما هم عضو آن بودید. 
در این دوره چقدر فشــار امنیتی روی شما 

بود؟ ساواک چه برخوردی با شما داشت؟
من در دوره شــاه چهــار بار 
بازداشــت شــدم. در دوره شاه   
آزادی نبــود. یکــی از دلایــل 
پیروزی انقلاب و شــکل گیری 
آن هم همین بــود، چراکه در 
آن زمان وضــع اقتصادی مردم 
بد نبود، به ویژه که در سال های 
آخر شاه خرج زیادی می کرد و 
وضع مردم بهتر شده بود و پول 
هــم در اقتصاد وجود داشــت. 
اما عامل اصلی انقلاب مســأله 
عــدم آزادی بــود. روزنامه ها 
آزاد نبودند چیزی بنویســند. 
دستگیری و... به طرق مختلف 

وجود داشت.
حداکثــر  و  حداقــل 

دوره های بازداشت شما در پیش از انقاب چه 
مدت بود؟

کمترین  آنها یک هفتــه بود، حداکثر آن هم پنج 
ماه بود.

شــما فارغ التحصیل راه و ســاختمان یا 
عمران هســتید. چقدر در رشته تحصیلی 

خودتان فعالیت داشتید؟
فعالیت زیادی داشتم. دو اقدام مهم من فعالیت 
در نقاط زلزله زده خراســان بود. من از طرف وزارت 
مسکن و شهرسازی مسئول اجرای ساختمان های 

نقاط زلزله زده بودم.
کجا بود؟

گناباد، بیدخت، فردوس و...
فعالیت ساختمانی داشتید؟

بله. آثار و نتایج کار بسیار خوب بود. برای این که 
این نقاط را تقســیم بندی کرده و هر قسمت را به 
مجموعه ای ســپرده بودند. برای نمونه بخشی در 
دست مهندســی نیروی زمینی ارتش بود و بخشی 
در اختیار مهندســی نیروی هوایــی و... در آن جا 
وزارت مسکن و شهرســازی بسیار خوب عمل کرد 
و مســئولیتش هم با من بود. ایــن در زمان وزارت 
آقای دکتر نیک پی بود. دکتر نیک پی به من اختیار 
تام داده بود. سرعت کار بسیار خوب پیش می رفت.

همان که بعد شهردار تهران شد؟
بله. شــاه آمد و از آن جا بازدید کــرد و از نتیجه 
کار وزارت مســکن و شهرسازی راضی بود و همین 
ســکوی پرش شــد برای دکتر نیک پی که پس از 
وزارت مســکن و شهرسازی به شــهرداری تهران 

برسد.
چه فعالیت دیگری داشتید؟

در شــیراز، تهــران و مشــهد نیــز فعالیت های 
ســاختمانی دیگری داشــتم. ازجملــه در تهران 
نخستین مجتمع انبوه ســازی در ایران را بنده در 
بهجت آباد اجــرا کردم که 14 بــرج 14 طبقه بود 
که همان آپارتمان های بهجت آباد اســت. در آن جا 
زاغه نشینی و خرابه ها بســیار زیاد بود. برای همین 

در آن منطقه این پروژه را اجرا کردیم.
شما کارمند بودید؟

بله، من کارمند وزارت مسکن و شهرسازی بودم 
و پس از دوره نخست مجلس که نماینده آن بودم، 

بازنشسته شدم.
چقدر حقوق می گیرید؟

2میلیون و200 هزار تومان حقوق بازنشســتگی 

می گیرم.
در آمد شما از همین محل تامین می شود؟

خیــر. بنــده دفتــر مهندســی هــم دارم که 
ساختمان ســازی می کنیم. ساختمان سازی را ما 
به صــورت پیمان مدیریت انجــام می دهیم، یعنی 
سرمایه از دیگران است و تنها اجرا از ما است. ما در 
قبال کاری که انجام می دهیم پورسانت می گیریم. 
این دفتر مهندسی را با سه نفر از دوستان هم دوره 
دانشــگاه اداره می کنیم. بخش 
دیگــری از فعالیت های من در 
کارهای عام المنفعه اســت. این 
کارها هم روی معلولان اســت. 
یکــی همیــن مرکــز وحدت، 
یکی هم مرکز معلولان شهرک 
غرب و یکی هــم مرکز معلولان 
پاکدشــت اســت. در برخی از 
مراکز به صورت مستقیم حضور 
دارم و در برخی هم تنها مشاوره 

می دهم.
هزینه ایــن مراکز به چه 

صورتی تامین می شود؟
هــر کــدام از راهــی تامین 
می شــود. همین مرکز معلولان 
وحدت حدود 40 ســال اســت 
که دایر بوده، اما من حدود 10 ســال اســت که با 
اینها همــکاری دارم. این مرکــز هیچ گونه کمکی 
از دولت دریافت نمی کند. تمــام هزینه های آن از 
ســوی مردم خیر تامین می شــود. مردم وقتی به 
این جــا آمده و وضع را مشــاهده می کنند، معمولا 
اقدام به کمک می کنند. البته شــاید گفتنی باشد 
که بگویم یارانه هایی که بــه همه مردم ایران تعلق 

می گیرد را بــرای این کودکان 
نیز دریافــت می کنیم. شــکر 
می کنیــم که با هزینــه زیادی 
که داریم همیشه توانستیم این 
هزینه هــا را تامین کنیم. این را 
بدانیم کــه معلول ذهنی نیاز به 
مراقبت شبانه روزی دارد. بیش 
از 200معلــول در این جا داریم 
و هزینه آنها هــم هر ماه حدود 
تومان  یک میلیون و300 هــزار 

است.
آیا شده اســت پول کم 

بیاورید؟
نــه بــه آن صــورت. ممکن 

اســت زمان پرداخت حقوق ماهانه پول کم داشته 
باشیم که از برخی خیرین پول قرض گرفته و پس 
از مدتی به آنها برمی گردانیــم. در این جا حوادثی 
می بینیم که گاهی حضور خــدا را حس می کنیم. 
برای نمونه  سال گذشته برای پرداخت حقوق دچار 
مشکل شدیم و قرار بود از یکی از خیرین پول قرض 
بگیریم. اما همان روز کســی آمــد و 100 میلیون 

تومان به ما کمک کرد. 
آقای صباغیان شما مسئول کمیته استقبال 

از امام بودید؟
بله. 

چطور شد شما مسئول شدید؟
این هم حکایتــی دارد. وقتی قرار شــد امام به 
ایران بیاینــد، به ما اطلاع دادند. مــا هم کمیته ای 
تشکیل دادیم که در آن از گروه ها و احزاب مختلف 
نماینده ای در ایــن کمیته حضور داشــت. من از 
طرف نهضت آزادی بودم. مرحوم مطهری از سوی 
جامعه روحانیت بود. آقای شاه حســینی از محلات 
بود. آقای تهرانچی از جوانان بود و... در این کمیته 
انتخاباتی انجام شد و رئیس مشخص شد که آقای 
مطهری بود و من هم نایب رئیس شدم. سخنگو و... 
هم تعیین شــد. بیشــتر کارها روی دوش من بود. 

اساسا کارهای اجرایی در دســت من بود. از این رو 
مرحوم مطهری که عضو شورای انقلاب بود به من 
گفت کارش در شــورای انقلاب زیاد است و خودت 
کار را ادامه بده. از این رو در یکی از جلســات آمده 
و مســأله را اعلام کرد و از آن لحظه به بعد من که 

نایب رئیس بودم به عنوان رئیس به کار ادامه دادم.
کمیته استقبال یک سری برنامه ها را تنظیم 
کرده بود، اما در ادامه تغییراتی ایجاد شد. تا 

شــما  برنامه های  حد   چه 
اجرا شد؟

تــا حــدی کارها براســاس 
برنامه ریــزی ما پیــش رفت. 
بــرای نمونه در خــود فرودگاه 
طوری تنظیم کــرده بودیم که 
ردیف افراد درست باشد. ردیف 
روحانیــون، ردیــف رهبــران 
سیاســی و... که آقا بیایند و رد 
شوند. همه مســئولیت ها را نیز 
تقســیم کرده بودیم. قرار شد 
وقتــی هواپیما نشســت من و 
آقای مطهری بــه داخل برویم 
و بــه آقا خیرمقــدم بگوییم. از 
ســویی با پلیس صحبت کرده 

بودیم تا یک به یک گذرنامه ها را نگیرد و مهر نکند، 
بلکه ما همــه را یک جا برای مهــر تحویل بدهیم 
و آنها هم پــس از مهر زدن به ما پــس بدهند که 
همین طور هم شد. من رفتم و گذرنامه ها را گرفتم 
و به پلیس دادم و پــس از آن هم به داخل هواپیما 
بردم و تحویل دادم تا به افــراد بدهند. من و آقای 
مطهــری که داخــل هواپیما رفتیــم و خیرمقدم 
گفتیم، آقای مطهری بنده را معرفی کردند. آقا هم 

برایم دعایی کرد.
چه دعایی؟

یادم نیســت. مثــل این که 
برایم آرزوی توفیق کرده بود.
از ادامه برنامه بگویید؟

بــرای  خودرویــی  بلــه. 
حمل ونقل انتخاب کردیم.

همان بلیزر؟
بله. قرار بود ضدگلوله باشــد 
که تا حدی هم شده بود. بعد که 
از هواپیما بیرون آمدم، متوجه 
شــدم که یک خــودرو بنز هم 
آن جا هســت و آقا در صندلی 
جلویی آن بنز نشســته است و 
آقای خلخالی هم راننده آن است. من رفتم در را باز 
کردم و بلیزر را نشان دادم و گفتم این خودرو برای 
شما در نظر گرفته شــده است که ایشان پیاده شد 

و سوار آن شدند.
شما هم سوار بلیزر شدید؟

خیر. پیش بینی شــده بود که در عقب آن بلیزر 
من و مرحوم احمد آقا و آقای مطهری بنشینیم. اما 

آقا گفتند من محذورم و تنها احمد بنشیند.
چرا؟

به گمانم دوســت نداشــت آقای مطهری در آن 
بنشیند. وقتی آقا حرکت کردند دیگر مردم اجازه 

ندادند کارها پیش بروند.
ارتباط شما چگونه بود؟

مــا از طریق اداره برق بی ســیم در تعــداد زیاد 
گرفته بودیم که بی سیم مرکزی در دست من بود 

تا به این صورت با دیگر عوامل صحبت کنیم.
بهشت زهرا در برنامه شما بود؟

بله. بود. مدرسه رفاه هم بود.
دانشگاه تهران هم در برنامه شما بود؟

بله بود، اما نشد.
بالگرد چطور؟ شما تعیین کرده بودید؟

بله. هماهنگی بالگرد با ما بــود. ما بالگرد را قبلا 

آورده بودیم و برای نشســتن روی مدرســه رفاه 
آزمایش شده بود. یک سری سیم های برق مانع از 
نشستن بودند که اداره برق همه آنها را جمع آوری 
کرد تا بالگرد بتواند بنشــیند. اما در روز 12بهمن 
وقتی بالگــرد از بهشــت زهرا به مدرســه آمد تا 
بنشیند، مردم چنان ازدحام کرده بودند که امکان 
نشستن نبود. برای همین خلبان آن  که می دانست 
روی بیمارستان  هزار تختخوابی هم امکان نشستن 
وجود دارد، به آن جا رفته و فرود 
آمد و ســپس آقا منزل یکی از 
پزشــکان همان بیمارســتان 

رفتند.
طالقانی  محمدرضا  آقای 
روایت دیگــری دارد. گویا 
امــام برای نمــاز به منزل 
یکی از روحانیون و شــاید 
آیت الله  برادرشــان  منزل 

پسندیده می رود؟
این طــور نیســت. یکــی از 
پزشکان ایشــان را شناختند و 
ایشان را به منزل شــان بردند. 
مــا اصلا تــا حدود ســاعت 4 
نمی دانستیم امام کجا هستند. 
حدود چهار عصر بود که آقــای ناطق نوری که در 
بالگرد بــود به من زنگ زد و ماجــرا را تعریف کرد 

که کجا هستند.
شما خودتان را فرزند انقاب می دانید؟

بله.
به نظر شــما انقاب فرزنــدان خودش را 

می خورد؟
این تز مائو بــود. به نظر من انقلاب همه فرزندان 

خود را نمی خورد.
اما شما هم عما مغضوب شدید؟

بله. با این حــال همه فرزنــدان انقلاب خورده 
نشده اند.

چطور شد شما وزیر شدید؟
مــن در مدرســه رفاه به عنــوان رئیــس دفتر 
نخست وزیر که مهندس بازرگان شده بود، معرفی 
شدم. در همان مدرســه رفاه مستقر شدیم. پس از 
آن نیز به ساختمان نخست وزیری آمدیم. البته به 
آن کاخ نخســت وزیری که هویدا و دیگران حضور 
داشــتند، نرفتیم. جو انقلابی اجازه نمی داد به آن 
کاخ برویم. برای همین به ســاختمان چهار طبقه 
اداری رفتیــم. مهنــدس بــازرگان در طبقه دوم 
مستقر شدند. در این جا دیگر رسمی شده بود و من 
معاون انتقال نخست وزیر شدم. حجم کاری من هم 
بسیار زیاد بود. باید یک سری از دستگاه های اداری 
را منحل می کــردم. مانند وزارت دربار، ســازمان 
شاهنشاهی، حزب رســتاخیر و... در کابینه آقای 
صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور شدند. اما ایشان 
نمی توانست ادامه دهد، از این رو مهندس بازرگان 
اقدام به ترمیم کابینه کرده و به من پیشنهاد کردند 
که وزارت کشــور را بپذیرم. من هم پذیرفتم. برای 
من مهم نبود که در کجا حضور داشــته باشم و چه 

کاری کنم. اما شرایطی داشتم برای پذیرش.
چه شرایطی؟

در آن زمان نخست وزیر کســی را به عنوان وزیر 
به شورای انقلاب پیشنهاد می داد و شورای انقلاب 
تصویب کرده و به امام می دادند و امام حکم وزارت 
را صادر می کرد. شــرط من این بــود که پیش از 
پذیــرش خدمت امام بــروم و با ایشــان صحبت 
کنم. خدمت شان رســیدم. در قم بودند. شرایطم 
را گفتم. شرایطم درباره یک ســری خواسته های 
افراد و سلایق بود. من به ایشــان گفتم به شرطی 
وزیر می شــوم که خودم تصمیم بگیرم و کســی 
نتواند برای خواســته اش روی من فشــار بیاورد. 
ایشان هم پذیرفتند. من به ایشان استان فارس را 

نمونه آوردم که در آن جا، هم آقای محلاتی حضور 
داشتند و هم آقای ربانی شیرازی و هم قشقایی ها. 
به امام گفتم من برای انتصاب مســئولان اســتان 
فارس نمی توانم به سلیقه همه اینها توجه کنم. به 
ایشــان گفتم نمی توانم ببینم که در کارم دخالت 
کنند. بنابراین اختیار تام می خواهم. امام پذیرفت 

و من هم وزیر شدم.
شــما انتخابات مجلس خبرگان را برگزار 

کردید؟
بله. به نظر من این انتخابــات بهترین، آزادترین 
و ســالم ترین انتخاباتی بود که در 40 سال گذشته 

برگزار شد.
دولت موقت چرا استعفا داد؟

ما اصلا خبر نداشــتیم. ما در کردستان بودیم و 
در هیأت کردســتان حضور داشتیم. همان هیأتی 
که کردها به آن گفتند هیأت حســن نیت. از نظر 
ما هیأت حل مسائل کردســتان بود. دولت وقتی 
اســتعفا داد، امام از هیأت می خواهــد که کارش 
را ادامه دهــد. مهندس بازرگان پیــش از آن هم 
اســتعفا داده بود که آقا نپذیرفته بودنــد. اما این 
اواخر هیچ کنترلی در دســت دولت نبود. این نامه 
اســتعفا را مرحوم بهشــتی و باهنر به قم می برند. 
اما امام می خواهد که اســتعفا ندهند، چراکه قصد 
حمایت از دولت را دارند. آقای بهشتی و باهنر هم 
برمی گردند به تهران تا بــه مهندس بازرگان خبر 
دهند، استعفا پذیرفته نشد. اما در راه که می آمدند، 
در رادیو شــنیدند که دولت اســتعفا داده اســت. 
مهندس بازرگان نامه اســتعفا را به آقای ابوالفضل 
بازرگان داد تا به صداوســیما برده و اعلام شــود. 
این جا بــود که دیگر امام اســتعفا را پذیرفتند، اما 
همچنان از مهنــدس بازرگان خواســتند بماند و 

رئیس شورای انقلاب باشد.
تا وقتی مهندس بازرگان حضور داشتند، 

امام در قم بودند؟
در قم بودند، اما به دلیل مشــکل قلبی و نیاز به 

مراقبت های پزشکی به تهران می آمدند.
گفته می شــود مهندس بــازرگان از امام 
خواسته بودند که به تهران بیاید و در مقابل 

تندروی ها از دولت حمایت کند؟
خواســته بودند که از دولت حمایــت کند، اما 
در این که درخواســت کند امام به تهــران بیاید، 
من چیزی نشــنیدم. تصور می کنم حرف درستی 

نباشد.
شما وزیر کشورشــدید. از آسانسور وزیر 

استفاده می کردید؟
خیر.
چرا؟

نمی خواســتیم متهم به طاغوتی شدن باشیم. از 
سویی نیاز هم نبود. از همان آسانسور عمومی هم 

می شد استفاده شود. 
وزارت کشور کجا بود؟

شهرداری فعلی تهران بود.
اما گویا آن آسانســور را دستور دادید که 

فعالیت کند؟
بله. جریــان این بود کــه یک ســری کارها در 
حزب جمهوری و توســط افراد دیگر انجام می شد 
که دولــت را دچار مشــکل می کــرد. از این رو ما 
خواســته بودیم چند نفر از آقایون به عنوان معاون 
وزیر منصوب شــده و در هیأت دولت هم با حق را 
حضور داشته باشــند. از این رو آقای مهدوی کنی 
که مســئول کمیتــه و آقای  هاشمی رفســنجانی 
که مســئول ســپاه بودند به عنوان معاونان من در 
وزارت کشور انتخاب می شــوند. آیت الله خامنه ای 
هم معاون وزیر دفاع شدند و آقای باهنر هم معاون 
وزیر آموزش وپرورش. در وزارت کشــور برای آقای  
هاشــمی اتفاقی می افتد. یک ســری از خانم های 
زرنگ و شیطان آن جا برای ایشان برنامه استقبال از 
آسانسور را گذاشتند، در زمانی که هنوز حجاب هم 
اجباری نشده بود. از این رو آقای  هاشمی خواستند 
آن آسانســور را فعال کنیم و ایشان از آن آسانسور 

استفاده کند تا از دست این خانم ها راحت شود.
شما چه کتاب هایی می خوانید؟

تاریخــی و اعتقــادی. مانند قرآن و تفاســیر و 
احادیث و...

اهل سفر هستید؟
بله.

آخرین جا کجا رفتید؟
خارج نمی توانم بروم. از ســویی به دلیل دیسک 
گردن جایی که هواپیما نداشــته باشد نمی توانم 
بروم. به طورکلی سفرهای شمال و جنوب و مشهد 

و... رفته ام.
چه کاری دوست داشــتید انجام دهید اما 

انجام ندادید؟
هر چه دوست داشتم انجام دهم را انجام داده ام.

چه کاری انجام دادید که دوست نداشتید 
یا پشیمان شدید؟

کارهــا این گونــه اســت کــه همه چیــز آن 
راضی کننده نیست.

مهمتریــن پشــیمانی شــما در زندگی 
چیست؟

پشیمانی ای ندارم.
عاشق شدید؟

یک بار عاشق شــدم و ازدواج کردم، همان کافی 
است.

چه زمانی ازدواج کردید؟
سال 1349.

اهل سینما هستید؟
بله.

عاقه مندی شخصی شما چیست؟
من اصلا وقت نــدارم که بــه علاقه مندی هایم 

برسم.
از چه می ترسید؟

از حل نشــدن مشــکلات کشــور قبل از پایان 
زندگی من.

مرگ یعنی چه؟
یعنی پایان این دنیا. من جزو کســانی هستم که 
اعتقاد دارم به دنیای دیگــری می رویم که آن دنیا 

بسیار مهمتر از این دنیاست.

گفت وگو با  هاشم صباغیان درباره این روزهایش

مرگ یعنی پایان این دنیا
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بخش دیگری از فعالیت های 
من در کارهای عام المنفعه 
است. این کارها هم روی 

معلولان است. یکی همین 
مرکز وحدت، یکی هم مرکز 
معلولان شهرک غرب و یکی 
هم مرکز معلولان پاکدشت 
است. در برخی از مراکز به 

صورت مستقیم حضور دارم و 
 در برخی هم تنها 
مشاوره  می دهم

اول این که مسلمان بودیم. 
مسلمان به روز بودیم. دوم 

این که می دانستیم کار 
دسته جمعی تاثیر و نتیجه 
بسیار بهتری دارد. از این رو 
پیشنهاد تاسیس انجمن 

اسامی مدارس را دادیم که 
تاسیس شده و بعد توسعه هم 
پیدا کردیم. بعد در  سال 1339 

انجمن اسامی دانشگاه 
تاسیس شد که به پیشنهاد 

مهندس بازرگان بود

من در دوره شاه چهار بار 
بازداشت شدم. در دوره شاه 
آزادی نبود. یکی از دلایل 

پیروزی انقاب و شکل گیری 
آن هم همین بود، چراکه در آن 
زمان وضع اقتصادی مردم بد 
نبود، به ویژه که در سال های 

آخر شاه خرج زیادی می کرد و 
وضع مردم بهتر شده بود و پول 
هم در اقتصاد وجود داشت. اما 
عامل اصلی انقاب مسأله عدم 

آزادی بود
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